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پســـر جوانـــی کـــه در درگیـــری خانوادگـــی پـــدرش را با 
تیـــغ موکت بری کشـــته بـــود پـــای میز محاکمه اشـــک 

ریخت. پشـــیمانی 
وی بـــا حکم قضایـــی و بـــه درخواســـت مادربزرگش  به 

قصاص محکوم شـــد .
جنایت خانوادگی

به گـــزارش »ایـــران«،  عصـــر 22 آذرمـــاه ســـال ۱۴۰۱ زنی 
هراســـان با کلانتری ورامیـــن تماس گرفت و از  کشـــته 

شـــدن شـــوهر ۶۵ ســـاله اش به نام مرتضی خبـــر داد.
وی که بشـــدت گریه می کرد گفت: شـــوهرم در درگیری 

با پســـرم کشته شد.
 بـــا این تماس، مأمـــوران به خانه ای قدیمـــی در ورامین 
رفتنـــد و جســـد خونیـــن  پیرمرد بـــا دســـتور قضایی به 

پزشـــکی قانونی منتقل شـــد .
پســـر 2۵ ســـاله وی به نام مانی که در گوشـــه ای ایستاده 
بـــود و گریه مـــی کرد بـــه اتهام قتـــل پدرش بازداشـــت 
شـــد و گفت: پـــدرم به ســـمت مـــن حمله کـــرد و برای 
دفـــاع از خودم بـــه ناچار او را کشـــتم اما مـــن راضی به 
مرگـــش نبودم و تیـــغ موکت بری ناخواســـته بـــا گردن 

او برخـــورد کرد.
وی به بازســـازی صحنه جـــرم پرداخت و در شـــعبه دوم 

دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهـــران از خود دفـــاع کرد .
در جلســـه دادگاه خواهرهای مانی اعلام گذشت کردند 
اما مادربزرگ وی گفت : من حاضر به گذشـــت نیســـتم 

و برای نـــوه ام قصاص می خواهم.
پشیمانی از قتل پدر

سپس پســـر جوان روبه روی قضات ایستاد و  در تشریح 
جزییات ماجـــرا گفت: پدرم مرد بدخلقی بود و ســـر هر 
موضوعـــی با مـــا درگیر می شـــد. او قبلاً هـــم بارها با من 
و مـــادر و خواهرهایم بـــی دلیل درگیر شـــده  و دعوا راه 
انداخته بود،  از رفتار او خســـته شده بودیم اما همیشه 

مراعاتش را می کردیـــم و چیزی نمی گفتیم.
وی در حالی که ســـرش را پاییـــن انداخته بود ادامه داد: 
آن روز مـــن در خـــواب بودم که پـــدرم با لگد مـــرا بیدار 
کرد. من  شـــوکه شـــده بودم و نمی دانســـتم چـــرا پدرم  
دوباره عصبانی شـــده اســـت. او می خواست من را کتک 
بزنـــد. قبلاً هم چندبار بی دلیل مـــرا کتک زده بود. من  
آن روز چندبار درباره علت عصبانیتش ســـؤال کردم اما 
به من جواب نـــداد. او عصبانی بود . با مشـــت و لگد به 
مـــن ضربه می زد. می خواســـتم فرار کنم کـــه مانع فرارم  
شـــد. ما با هم درگیـــر بودیم که تیغ موکت بـــری را که از 
قبل زیر مبل  قرار داشـــت  برداشـــتم تـــا از خودم دفاع 
کنـــم. اما در آن گیر و دار ناخواســـته  تیـــغ موکت بری با 

گـــردن پدرم برخورد کـــرد و او روی زمین افتاد. 

او قبل از رسیدن اورژانس جان سپرد .
وی در حالـــی که اشـــک مـــی ریخـــت گفت: مـــن واقعاً 
از این ماجرا پشـــیمان هســـتم و قصد کشـــتن پـــدرم را 
نداشـــتم. تیـــغ موکت بری ســـال های ســـال زیـــر مبل 
قرار داشـــت  و کســـی به آن دســـت نمی زد. من در دعوا 
یکبـــاره یاد تیغ موکت بری افتادم و بـــرای دفاع از خودم 
آن را برداشـــتم. ولی هرگز فکر نمی کردم موجب کشته 

شـــدن پدرم شود.
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و بـــا توجه به 
مدرک های موجود در پرونده، پســـر جـــوان را به قصاص 

کردند. محکوم 

 حادثه مرگبار در مزون 
لباس عروس نیاوران

مرد جوان که همراه همســـرش بـــرای خرید از 
یک مـــزون به این محل رفته بود، دســـتخوش 

حادثه ای مرگبار شد.
به گزارش »ایـــران« همه چیز به حدی ســـریع 
و هولنـــاک اتفاق افتاد که هضـــم حجم فاجعه 
بـــرای اهالی ســـاختمان مســـکونی در نیاوران 
ســـخت بـــود. ابتـــدا صـــدای مهیبـــی بلنـــد 
شـــد، چیـــزی شـــبیه زلزله کـــه در یـــک لحظه 

ســـاختمان را لرزاند.
ســـاکنان ایـــن ســـاختمان کـــه عصـــر جمعـــه 
۱9 خـــرداد امســـال در خانه هایشـــان بودنـــد، 
صـــدای  شـــدند.  راه پله هـــا  وارد  سراســـیمه 
همهمـــه افـــراد مضطـــرب از طبقـــه اول بـــه 
گـــوش می رســـید. یـــک نفـــر فریـــاد مـــی زد و 
می گفت کسی در آسانســـور بود. شنیدن واژه 
آسانســـور و حرف هایـــی مثل اینکـــه اهالی به 
هـــم می گفتنـــد »بـــرق را قطع کن« کافـــی بود 
تا کســـانی که گیـــج و مبهوت در حال تماشـــا 
بودنـــد، متوجه شـــوند کـــه آسانســـور در حال 
حرکـــت رو بـــه بالا ســـقوط کـــرده و وجـــه بد 
ماجـــرا ایـــن بود که برخـــی می گفتنـــد یک نفر 

در آسانســـور بود!
دلواپســـی اهالی ســـاختمان تمامی نداشـــت. 
لحظه های ســـختی برای آنها ســـپری می شـــد. 
هـــر کس احتمال می داد شـــاید یکی از اعضای 
خانواده اش وارد آسانســـور شـــده باشـــد. همه 
تلفن به دســـت داشـــتند و بـــه عزیـــزان خود 
زنگ می زدند. بعد نفس راحتی می کشـــیدند، 
اما اضطراب از نامشـــخص بودن هویت کســـی 
که داخل آسانســـور اســـت، ولولـــه ای در میان 

اهالی ســـاختمان انداخته بود.
در همیـــن حـــال زن جوانـــی از یـــک واحـــد 
آپارتمـــان مســـکونی بیـــرون آمد و هـــاج و واج 
اهالـــی را نـــگاه می کـــرد. یکـــی از واحد هـــای 
لبـــاس  ون  مـــز خـــود  خانـــه  در  مســـکونی 
عروس و لباس شـــب داشـــت و گاهـــی اوقات 
مشـــتریانی به خانـــه اش می آمدنـــد و در اتاق 
پرو لباس های مورد نظرشـــان را می پوشیدند.
زنـــی که مضطـــرب و مبهـــوت به اهالی چشـــم 
دوخته بود هم یکی از مشـــتریان همین مزون 
بـــود. می گفت چند دقیقه بیشـــتر نیســـت که 
وارد ســـاختمان شـــده و قـــرار بود همســـرش 
هم بعـــد از او بـــه مـــزون بیاید تا لبـــاس مورد 
نظـــرش را با کمـــک او پیدا کننـــد. او هم مثل 

بقیه اهالی بســـیار دل نگـــران بود.
امدادگـــران آتش نشـــانی بـــرای ورود بـــه چاله 
آسانســـور از راه رســـیدند و دقایقـــی بعـــد پیکر 
بی جـــان شـــوهر مشـــتری مـــزون را بیـــرون 
کشـــیدند. صدای شـــیون زن جوان ساختمان 
را پـــر کرده بـــود. اهالی باورشـــان نمی شـــد که 
چنیـــن حادثـــه هولناکی در ســـاختمان محل 

زندگی شـــان رقـــم خورده باشـــد.
بلافاصله رســـیدگی بـــه موضوع در دســـتور کار 
محمدحســـین زارعـــی، بازپرس کشـــیک قتل 
پایتخـــت قـــرار گرفـــت و تیـــم جنایـــی بـــرای 
بررســـی موضـــوع راهـــی محل حادثه شـــدند. 
جســـد با دســـتور بازپرس جنایی به پزشـــکی 
قانونـــی منتقـــل شـــد تـــا معاینـــات لازم برای 

تشـــکیل پرونـــده قضایی انجام شـــود.
چنانچـــه شـــخصی در رابطه با تعمیر آسانســـور 
مقصر شـــناخته شـــود بـــه قصـــور او در مراجع 

قضایی رســـیدگی خواهد شـــد.
بنا بـــر این گـــزارش، تحقیقات در ایـــن پرونده 
در شـــعبه دوم دادســـرای جنایـــی تهـــران در 

جریان اســـت.

 مرگ هولناک زن جوان 
کنار رودخانه

ریزش کوه در حاشـــیه رودخانـــه مرگ یک زن 
جوان را رقم زد.

به گزارش »ایـــران«، روز جمعه و تفریح در کنار 
خانـــواده 2 جـــزء جدا نشـــدنی هســـتند. مثل 
جمعه گذشـــته مـــورخ ۱9 خـــرداد امســـال که 
برخـــی خانواده هـــای تهرانی بار و بنـــه را جمع 
کـــرده و از صبح زود در کنار رودخانه کن کمپ 
کـــرده بودنـــد تا از هـــوای خنک لـــب رودخانه 

آخرین روزهـــای بهار بی نصیـــب نمانند.
آنهـــا فکرش را هم نمی کردنـــد که به جای یک 
خاطره خوش، شـــاهد چنان صحنه دلخراش 
و هولناکـــی خواهند بود که شـــاید تا ســـالیان 

سال از ذهن و روحشـــان پاک نشود.
در میان همه کســـانی که در حاشـــیه رودخانه 
نشســـته بودنـــد زوج جوانـــی هـــم در کنـــاری 
نشســـته بودنـــد. در یک لحظه ســـنگ عظیم 
الجثه ای از بـــالای کوه کنده شـــد و جلوی پای 
زن جوان زمین خورد. شـــدت برخورد به حدی 
زیـــاد بود کـــه همان ســـنگ مجدداً بـــالا آمد و 
ایـــن بار با شـــدت به صورت زن جـــوان برخورد 
کـــرد. زن جـــوان مقابـــل چشـــمان نامزدش و 
بقیه مـــردم غرق در خـــون روی زمیـــن افتاد و 
ســـر و صورتش متلاشی شـــد.مردم وحشتزده 
خیلی ســـریع نیروهای اورژانـــس را خبر کردند 
اما در همـــان لحظه برخورد کار از کار گذشـــته 

بـــود و زن جـــوان به کام مـــرگ فرو رفت.
به این ترتیب رســـیدگی به موضوع در دســـتور 
کار محمدحســـین زارعـــی بازپـــرس کشـــیک 
قتـــل پایتخت قـــرار گرفت و تیـــم جنایی برای 
تحقیـــق درباره نحوه مرگ ایـــن زن راهی محل 
حادثـــه شـــدند. شـــاهدان عینـــی کـــه صحنه 
دلخـــراش مـــرگ ایـــن زن را بـــه چشـــم دیده 
بودنـــد در تحقیقـــات نحوه فـــوت ناگهانی او را 

تشـــریح کردند.
جســـد با دســـتور بازپـــرس جنایی بـــرای طی 
روال قضایـــی به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.

حوادث جنایی

پنجـــه طلا، لقـــب این پســـر گوشـــی قاپ اســـت که در 
جنوب تهران جولان می داد؛ هر گوشـــی را می خواســـت 
در چشـــم بـــر هـــم زدنـــی آن را بیـــن پنجه هـــای خـــود 

. ید می د
ســـرهنگ »علی زنگنه« فرمانده انتظامی شهرستان 
ربـــاط کریم درباره ایـــن پرونده به خبرنـــگار روزنامه 
ایران گفت: در جریان افزایش ســـرقت موبایل قاپی 
در هفته های اخیر در محله »نصیرشـــهر« رســـیدگی 
بـــه موضوع و دســـتگیری ســـارق در دســـتور کار تیم 
عملیـــات کلانتری ۱2 ایـــن فرماندهی قـــرار گرفت و 

گشـــت زنی های هدفمنـــد افزایش یافت.
در گشـــت زنی های هدفمنـــد در ســـاعات پیـــک جرایم 
در نقـــاط جرم خیـــز، روز جمعـــه مأمـــوران بـــه یـــک 
موتورســـیکلت مشـــکوک می شـــوند. با تحت نظـــر قرار 
دادن موتورســـوار، مأموران متهم را هنگام گوشـــی قاپی 
از شهروندی مشـــاهده کرده و در حالی که قصد داشت 
با ســـرعت متواری شـــود در یک تعقیب و گریز کوتاه، او 

را زمینگیر و دســـتگیر کردند.
 در بررســـی اولیه 3 تلفن همراه هوشمند و ۵ سیم کارت 
مســـروقه از وی کشـــف و به همـــراه متهم بـــه کلانتری 

انتقال داده شد.
در  کـــرد:  خاطرنشـــان  پایـــان  در  زنگنـــه  ســـرهنگ 
تحقیقـــات انجـــام شـــده متهـــم تاکنـــون به ۱۱ ســـرقت 
گوشـــی قاپی اعتـــراف کرده اســـت که تحقیقـــات برای 
دیگر ســـرقت های احتمالی با هماهنگـــی مقام قضایی 

همچنـــان ادامـــه دارد.

گفت و گو با قاپزن موبایل
چند سال داری؟

23سال.
با این سن و لقب پنجه طلا؟!

نمی دانـــم چـــرا اصـــلاً از لقـــب پنجه طلا خوشـــم 
نمی آیـــد!

سابقه کیفری هم داری؟
بله.

قبلاً چه اتهامی داشتی؟
به خاطر سرقت موبایل بازداشت شده بودم.

بازهم که به همین خاطر بازداشت شدی؟ چرا؟
از روی تنگدستی و دوستان ناباب.

قبل از دستگیری چند گوشی سرقت کردی؟
قبلاً ۱3 موبایل دزدیده بودم الان ۱۱ موبایل.

چطوری گوشی ها را سرقت می کردی؟
از حواس پرتی خودشان سوءاستفاده می کردم.

بیشتر توضیح می دهی؟
افرادی را که در مکان های خلوت گوشـــی به دســـت در 
حال صحبـــت بودند زیر نظر می گرفتم و ســـوار بر ترک 
موتور سراغ شـــان می رفتم و در یک چشـــم به هم زدن 

گوشی هایشان را می قاپیدم.
از این تعداد گوشی که دزدیدی چقدر گیرت آمد؟

خود گوشـــی را که ما نمی توانیم بفروشـــیم چون خیلی 
زود با اولین ســـیم کارت رد یابی می شـــوند امـــا با اوراق 
کـــردن گوشـــی از وســـایلش اســـتفاده می کردیـــم وبه 

موبایـــل فروشـــی ها می فروختیم.

از این همه سرقت گوشی چقدر پول به دست آوردی؟
راســـتش را بخواهیـــد کمتـــر از ۵ میلیون بیشـــتر گیرم 

. مد نیا
الان که بازداشت شدی چه احساسی داری؟

بشـــدت پشـــیمانم، این ســـرقت ها ارزش نداشت تا بار 
دیگر به زنـــدان بروم.

قبلاً هم که سابقه داشتی پس چرا دوباره مرتکب 
شدی؟

نمی دانـــم دوســـتان ناباب مـــرا اغفال کردنـــد و فریب 
خوردم.

این پسر ثانیه ای سرقت می کرد

پنجه طلا پایان جولان 

 بازداشت عامل 
تقلید صدای دختران

مرد شـــیاد با تقلید صـــدای دختـــران ماجرای یک 
گروگانگیـــری را بـــه خانواده هـــا خبـــر مـــی داد و از 
آنها پـــول می گرفت. ســـرهنگ کارآگاه علی ولیپور 
گـــودرزی رئیـــس پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت گفت: 
چنـــدی قبل مـــرد جوانـــی به پایـــگاه یکـــم پلیس 
آگاهـــی مراجعه کـــرد و بـــه کارآگاهان گفـــت: چند 
روز پیـــش فردی با شـــماره ناشـــناس بـــه موبایلم 
زنـــگ زد و با تقلید صـــدای دخترم مدعی شـــد که 
او را گـــروگان گرفتـــه و اگر 500 میلیـــون تومان طلا 
برایش ارســـال نکنم دخترم را خواهد کشت؛ من 
نیـــز که بســـیار ترســـیده بـــودم طلاهـــا را در مدت 
زمان کوتاهی تهیه و برایش در کرج ارســـال کردم 
اما ســـاعتی بعد فرزندم به خانه آمـــد و عنوان کرد 
در طول روز در کلاس زبان بوده و به گروگان گرفته 
نشـــده اســـت. رئیس پلیـــس آگاهی تهـــران بزرگ 
ادامـــه داد: بنـــا بر حساســـیت موضـــوع کارآگاهان 
وارد عمل شـــدند و با بررســـی های موشکافانه پی 
بـــا تقلید صـــدای دخترانه  بردند، یـــک مرد جوان 
اقـــدام به ایـــن اعمـــال مجرمانـــه کـــرده و در این 
زمینه ســـابقه دار اســـت. وی با بیان اینکه متهم از 
چنـــد خانواده دیگر بـــا همین شـــگرد کلاهبرداری 
کـــرده بـــود، افـــزود: کارآگاهـــان در نخســـتین  گام 
بـــا بهره گیـــری از شـــیوه های کشـــف نویـــن جـــرم 
و اقدامـــات اطلاعاتـــی هویـــت اصلـــی و مخفیگاه 
متهم را در کرج شناســـایی کردنـــد و پی بردند مرد 
جـــوان قصد دارد تا طلاهای ســـرقتی را بفروشـــد. 
ایـــن مقام انتظامی بـــا بیان اینکـــه کارآگاهان پس 
از دریافـــت این اطلاعـــات مهم بـــا هماهنگی های 
لازم بـــا مرجع قضایی راهی مخفیگاه متهم شـــدند 
و او را در یـــک عملیات منســـجم دســـتگیر کردند، 
افزود: متهم پـــس از انتقال به پایـــگاه یکم پلیس 
آگاهـــی در تحقیقـــات ابتدایی به جـــرم خود مبنی 
بـــر کلاهبـــرداری از مالباخته و چنـــد خانواده دیگر 
در شـــمال تهران، با شـــگرد تقلید صدای دخترانه 
تحت عنـــوان گروگان گرفته شـــدن فرزند خانواده 
اعتـــراف کرد. ســـرهنگ کارآگاه ولیپور گـــودرزی با 
اشـــاره به اینکه متهم با اجرای نقشه قبلی و دقیق 
این اقدام را انجام می داده و به تازگی از زندان آزاد 
شده است، خاطرنشـــان کرد: با صدور قرار قانونی 
از ســـوی مرجع قضایـــی متهم برای کشـــف جرایم 
احتمالـــی و شناســـایی ســـایر شـــکات، در اختیار 
کارآگاهـــان پایگاه یکـــم پلیس آگاهی قـــرار گرفت.

آیدین رزاقی/ ســـه سرنشـــین پژو پارس که در جـــاده چالوس در حال 
حرکـــت بودنـــد بعـــد از بی توجهی به هشـــدار یک بلال فـــروش دچار 
حادثه شـــدند و ســـیلاب یکی از آنهـــا را تا دو قدم مانـــده به مرگ پیش 

. برد
امیربهادر اســـماعیلی، نجاتگر اســـتان البـــرز در گفت و گو بـــا خبرنگار 
»ایران«، با اشـــاره به عملیات ســـخت نجات یک نفر در رودخانه اطراف 
سد کرج، اظهار داشـــت: بعد از ظهر پنجشنبه ۱8 خرداد وضعیت قرمز 
اعلام شـــده بود و ما به ســـمت جـــاده چالوس حرکت کردیـــم و بعد از 

تونل ۶ در دره تکاوران به ســـیلاب شـــدید برخورد کردیم.
وی افـــزود: وقتی ما تونل ۶ را رد کردیم یـــک بلال فروش به ما گفت که 
من به سرنشـــینان یک پژو پارس تذکر دادم که ســـیلاب شـــدید اســـت 
امـــا آنها گـــوش نکردند و رفتند و ما بعد از شـــنیدن این خبر ســـریع به 

سمت محل ســـیلاب حرکت کردیم.
ایـــن نجاتگـــر اســـتان البـــرز تصریـــح کرد: ایـــن افراد ســـه مـــرد بودند 
کـــه وقتی ســـیلاب با آنهـــا برخورد می کنـــد 2 نفـــر از آنها از ماشـــین به 
بیـــرون پرت می شـــوند و نفر ســـوم در ماشـــین می ماند و بعـــد از اینکه 
ســـیلاب با ماشـــین برخورد می کند بیش از ۱۰۰ متر آن را به ســـمت دره 

پـــرت می کند.
اســـماعیلی در توضیـــح ادامه ماجـــرا می افزاید: فرد ســـوم نیز درنهایت 
از ماشـــین به بیرون پرت می شـــود و ســـیلاب در حال بردن او به سمت 
ســـد کرج بود کـــه ما این فرد را مشـــاهده کردیم و به ســـرعت اقدامات 

لازم را برای نجـــات او انجام دادیم.
وی با اشـــاره به اینکه دو نفر سرنشـــین این خودرو که در ابتدا از ماشین 
خارج شـــدند تصور می کردند سرنشـــین ســـوم فوت کرده است، تأکید 
کـــرد: آنها فقط از ما درخواســـت می کردند که جنـــازه او را برای آنها پیدا 

کنیم و می گفتند او حتماً مرده اســـت.
ایـــن نجاتگر اســـتان البـــرز بیان داشـــت: تا ما رســـیدیم دیدیـــم که او 
نزدیک ســـد اســـت و اگر به ســـد می رســـید قطعـــاً غرق می شـــد. وقتی 
مـــا بالای ســـر او رســـیدیم مشـــکوک بـــه خونریـــزی داخلـــی و ضربه به 
ســـر بود به همیـــن دلیل به ســـرعت اقدامـــات اولیه را برای ســـنجش 

ســـلامتی او انجام دادیم.
اســـماعیلی عنوان کرد: او به علت ســـردی هوا بشـــدت دچار شـــوک و 
سرمازدگی شـــده بود و به علت حجم بالای گل و سنگ سرعت سیلاب 
کنـــد بود و این باعث شـــده بـــود که غرق نشـــود اما اگر تنهـــا دو دقیقه 

دیرتر می رســـیدیم او قطعاً وارد ســـد می شـــد و فوت می کرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکه عـــدم توجـــه بـــه هشـــدارهای ایمنـــی چگونه 
می توانســـت جـــان یکـــی از این افـــراد را بـــه خطر بینـــدازد، افـــزود: به 
ســـختی توانســـتیم هر ســـه نفر را به مرکز درمانی در کرج منتقل کنیم 

و بـــه لطـــف خدا حال هر ســـه نفر مســـاعد اســـت.
عـــدم توجه به هشـــدارهای ایمنـــی توســـط هموطنان همـــواره تبعات 
ناگواری به دنبال دارد و متأســـفانه این ســـه نفر بدون توجه به هشـــدار 
ســـازمان هواشناســـی و حتی هشـــدار بلال فروش کنار جـــاده دقایقی 

قبـــل از آن، در حـــال رقم زدن حادثـــه تلخی بودند.

3 دوست به هشدار بلال فروش گوش ندادند

2 دقیقه تا مرگ

بـــرادرم با در و پنجـــره حرف می زد. می خواســـت من را هم 
بکشـــد که ناخواســـته قاتلش شـــدم پشـــیمانم امـــا واقعاً 

چاره ای نداشـــتم.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، عصـــر دوم بهمن مـــاه ســـال ۱۴۰۱ به 
مأمـــوران کلانتـــری خزانـــه خبر رســـید در خانـــه قدیمی در 
جنـــوب تهران جنایت خانوادگی رخ داده و مرد ۴۰ ســـاله ای 

به نـــام مســـعود چاقو خورده اســـت.
بـــا این تمـــاس مأمـــوران به خانـــه قدیمـــی رفتنـــد و جنازه 
خونین مســـعود که شـــواهد نشـــان می داد بـــا 2 ضربه چاقو 

از پـــا درآمـــده به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.
من قاتلم

بـــرادر 3۷ ســـاله وی به نـــام میثم خـــودش را عامل جنایت 
معرفی کـــرد و گفت: بـــرادرم معتاد بود و دچار توهم شـــده 
بـــود و می خواســـت مرا بکشـــد.به همین خاطـــر در دفاع از 
خودم چاقـــو کشـــیدم و او را در غیاب پدر و مادرم کشـــتم.

وی به بازســـازی صحنه جرم پرداخت و در تشـــریح جزئیات 
ماجـــرا گفـــت: برادر بزرگم 2۰ ســـال بـــود که به مـــواد مخدر 
معتـــاد شـــده و زندگی مان را تبـــاه کرده بود. او همیشـــه پدر 
و مـــادرم را اذیـــت می کرد.چندین مرتبـــه او را به کمپ ترک 
اعتیـــاد فرســـتادیم امـــا هربار از کمـــپ بازمی گشـــت دوباره 

ســـمت مواد مخدر می رفـــت و اعتیادش را از ســـر می گرفت 
و رفتارهایـــش مرا خســـته کرده بود.

حرف زدن با در و پنجره
وی ادامـــه داد: وقتـــی بـــرادرم هروئیـــن و شیشـــه را بـــا هم 
مصرف می کرد دچار توهم می شـــد و بـــا در و پنجره صحبت 
می کرد و فریاد می کشـــید. از رفتارهای برادرم می ترســـیدیم 
و باعث شـــده بود آبروی ما پیش فامیل و همســـایه ها برود.

جزئیات صحنه برادرکشی
وی در تشـــریح جزئیـــات روز جنایـــت گفـــت: آن روز پـــدر و 
مـــادرم به شهرســـتان رفتـــه بودند و مـــن و بـــرادرم در خانه 
تنهـــا بودیم.عصر مـــن در پذیرایی خواب بودم که مســـعود 
بـــا لگد مـــرا بیدار کـــرد. او می گفت باید به اتاق بـــروم و آنجا 
بخوابـــم؛ چون می دانســـتم تحت تأثیر مـــواد مخدر حالش 
خوب نیســـت حرفـــش را گـــوش دادم و بـــه اتـــاق رفتم اما 
دوباره ســـراغم آمد و از من خواســـت تا ظرف هـــای کثیف را 
بشـــویم، به آشپزخانه رفتم و مشـــغول شستن ظرف ها بودم 
که ناگهان مســـعود با گوشـــتکوب به من حملـــه کرد و چند 
ضربه به من زد که توانســـتم گوشتکوب را از دستش بگیرم. 
می خواســـتم از خانـــه بیـــرون بروم کـــه او مانع فرارم شـــد. 
همـــان موقـــع ســـیمی را دور گردنم انداخت و می خواســـت 

مرا خفه کند.می دانســـتم دچار توهم شـــده و حالت طبیعی 
ندارد. با هم درگیر شـــدیم اما مســـعود اجازه نمی داد از خانه 
بیـــرون بروم.به همین خاطـــر برای دفاع از خـــودم چاقوی 
آشـــپزخانه را برداشـــتم تا او را بترســـانم اما چاقو ناخواســـته 
بـــه گردن او برخـــورد کرد.وقتی مســـعود خونیـــن روی زمین 
افتاد از همســـایه ها کمـــک گرفتم. همان موقع همســـایه ها 
ســـر رســـیدند و با اورژانس و پلیس تماس گرفتند اما برادرم 

جان ســـپرده بود و من همانجا بازداشـــت شـــدم.
 وی در حالـــی که ســـرش را پاییـــن انداخته بـــود، گفت: باور 
کنید همه اعضای خانواده از رفتارهای برادرم خســـته شـــده 
بودنـــد. وقتی دچار توهم می شـــد دیگر چیـــزی نمی فهمید 

و رفتارهای عجیبی از خودش نشـــان می داد.
بخشیدن مرد برادرکش

پرونـــده وی بـــا صدور کیفرخواســـت بـــه شـــعبه دوم دادگاه 
کیفـــری یـــک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تـــا به جـــرم او 
رســـیدگی شـــود. در ایـــن میان پـــدر و مـــادر وی به دادســـرا 
مراجعـــه کردنـــد و گفتند از خون پســـر بزرگشـــان گذشـــت 
می کننـــد و از میثـــم هیـــچ شـــکایتی ندارند. به ایـــن ترتیب 
قرار شـــد پســـر جوان از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری 

تهـــران محاکمه شـــود.

پایان خونین حرف زدن با در و پنجره

خانواده، قصاص برادر را خواستند

اشک پشیمانی بعد از قتل پدر


